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بیست وپبجم خرداد ماه هشتادو نه

یکسال می گذرد

 
یکسال می گذرد از آنروز که میلیونها نفر از ما برای تمرین دموکراسی و احقاق حق رای و انتخاب مسالمت آمیز به پای صندوقهای رای رفتیم.  از آنروز تا کنون پیرامون حوادث روز انتخابات و روزها و هفته های متعاقبش میلیونها کلمه نگاشته شده است. ظاهرا باید شادمان باشیم از اینکه در کشورمان دموکراسی داریم در حالیکه بسیاری از کشورهای همجوارمان فاقد نهادهای دموکراتیک هستند ، اما وقایع یکسال اخیر نشان داد که صدای ما را خفه کرده اند و انزوای کشورمان در سطح جهانی شدت بیشتری یافته است.

 
سال پیش، تنها ساعتی پس از پایان انتخابات مردم ما گروه گروه به خیابانها ریختند تا اعتراضشان را نسبت به آنچه "مهندسی آراء" خود میدانستند ابراز کنند و بر دروغ بودن نتایج رسمی انتخابات صحه بگذارند - دیگر همه عالم شنیده اند که صندوقهای رای از پیش به نفع یکی از نامزدها انباشته شده بود. برخی بر این باور بودند احمدی نژاد و نوچه هایش عامل اصلی تقلب هستند و گروهی نیز دست مرموز و شرور بیگانگان را صحنه گردان قضایا می دانستند. طبیعتا می بایست از حضور اعتراضی و مسالمت آمیز مردم در خیابان استقبال می شد چرا که خود نشانی از بلوغ فکری و دموکراتیک ملتی داشت که می ت�!
�اند صدا و نظرات خود را به شیوه های مدنی به گوش حاکمان برساند. اما در عوض، حضور مدنی مردم در عرصه عمومی به وحشیانه ترین شکل ممکن سرکوب شد ، آنهم از جانب کسانی که بنا به تعریف قانونی جایگاهشان ، سوگند خورده اند که مردم ما را با درایت رهبری کنند و حافظ جان و مال آنان باشند. بی عنایت به اینکه چه کسی یا کدام عوامل موجب بروز خشونتی چنین سهمگین گردید ، باید اذعان کرد که این خشونتی بود از جانب ایرانی بر علیه ایرانی - که این امر گذشته از دردناک بودن ، غیر طبیعی نیز هست. تعداد کثیری از شهروندان ما اینک داغ و جراحت این خشونت را بر تن و روان خود حس می کنند و از و�!
�شت تکرار آن دم فرو بسته اند و بسیار!

�ی دی

گر در این جهان نیستند تا صدایی  به اعتراض بلند کنند. 

 
مناسبتهای معمول و مرسوم سالانه (مثلا مراسم عاشورا یا ایام دهه فجر) به خشونت و کشتار بیشتر انجامید. بی شک کشور ما در حال حاضر گرفتار ترس و وحشت است ؛ آیا این حاکمان ما هستند که از شهروندان عادی در هراسند یا شهروندان از حاکمان خود  وحشت دارند؟ ما باید به یکدیگر اعتماد داشته باشیم و با ظن و دشمنی در هم ننگریم. ما رهبر معنوی خود آیت الله منتظری فقید را از دست داده ایم ، زعیم عالیقدری که رحلتش شکافی عمیق در حیات روحی و معنوی ما ایجاد کرد ؛ گسستی که وسعتش هر روز نمایان تر می شود.

 
این احساس انزوایی که بسیاری از ما ایرانیان ساکن در داخل کشور دچارش هستیم در عرصه بین المللی نیز بازتاب یافته است و ایران که می توانست نقش تعیین کننده ایی در منطقه و جهان داشته باشد اکنون بیشتر از همیشه تنها و منزویست. رهبران ما در اکتبر گذشته با پیشنهاد خود در مورد نحوه  تامین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران  شاخه زیتونی  به غرب تقدیم کردند. به نظر می رسید که غرب آماده پذیرفتن پیشنهاد تهران بود ، اما ناگهان رهبران ایران پا پس کشیدند و فرصت از کف رفت. جمهوری اسلامی ظاهرا به قصد جبران مافات ، بار دیگر تصمیم به احیای بسته پیشنهادی خود گرفت ؛ همان پیشنهاد!

  اینبار با میانجی گری  ترکیه و برزیل روی میز مذاکره قرار گرفت اما رهبران ایران دیگر قادر به توجیه نمایندگان جامعه جهانی در وین نبودند و جهان به مقاصد جمهوری اسلامی همچنان با دیده شک و تردید می نگریست. در نتیجه تلاشهای دولت ایران عقیم ماند و سازمان ملل بار دیگر تحریمهای تازه ایی بر علیه ایران به تصویب رساند. به نظر می رسد که علاوه بر تحریمهای اعمال شده از سوی سازمان ملل ، محدودیتهای بیشتری از سوی قدرتهای اقتصادی دنیا برای مهار برنامه های اتمی جمهوری اسلامی در راه است. شاید وقت آن رسیده تا از خود  بپرسیم دلیل این برخوردها چیست ، آیا جامعه جهانی به!

  واقع تا این اندازه از ما نفرت دارد!

  ؟ یا

اینکه حکومت ایران حقیقتا دست در انجام برنامه هایی دارد که برای غرب روشن و قابل فهم نیست و لذا ایران ملزم به توضیحات بیشتر است ؟

 
به هر حال ، با توجه به آنچه در این یکسال بر ایران گذشت و پس از اینهمه خشونت و زندان و کشتار ، ظاهرا دیگر برای مردم ایران اهمیتی ندارد که آیا در خرداد ماه گذشته آرای آنها در تقلبی گسترده دستکاری شده بود یا اینکه احمدی نژاد در انتخاباتی مشروع و با آرای اکثریت قاطع ، ریاست جمهوری خود را ابقا کرد. واقعا دیگر هیچ اهمیتی ندارد.
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